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 پرم منطقۀ در میاسنیکوف هایفعالیت از لنین آن در که لنین،. ای. وپاسخ گ. ای. میاسنیکوف به نامۀ 

 هاآن از انقلاب آغاز در خود لنین ترپیش که مواضعی همانند پاسخ، در میاسنیکوف. بود کرده انتقاد

شده علیه کارگران، تضمین آزادی بیان و مطبوعات عمالا هایمحدودیت لغو خواهان بود، کرده دفاع

 حزبی دستگاه و مقامات جایبه کارگر،برای نیروهای غیرارتجاعی، و انتقال قدرت بیشتر به خودِ طبقۀ 

 .شد
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 لنین. ای. و به میاسنیکوف. ای. گ ۀنام

 1921اوت  ۶

 

 رفیق لنین،

 پاسخ ندارم فرصت و هستم موتوویلیخا ۀکارخان به رفتن ۀآستان ات را دریافت کردم. اگرچه همین حالا، درنامه

 چند آن، از پیش توانمنمی حال، این با. فرستاد خواهم برایت تریکامل ۀنام آنجا از اما بنویسم، برایت مفصلی

 .ذارمنگ میان در تو با را فوری پرسش

 دقیقاً منظورت از این حرف چیست؟« این شبیه تشکیل یک حزب جدید یا خودزنی است.»ای: نوشته

 مطبوعات آزادی: بپرسم بده اجازه اما هستم؟ رژوازیبو ۀکنی من خواهان آزادی مطبوعات برای طبقآیا تصور می

شته است؟ کارش در اختیار ندایروی ن جز چیزی هرگز که پرولتر یک برای دارد؟ معنایی چه من مثل کسی برای

ب بوده است؟ برای کسی عضو حز ،جا در روسیهنه در خارج از کشور، بلکه همین ،برای کسی که پانزده سال است

اش، هفت سال و نیم را در زندان و تبعید های سیاسی، به دلیل فعالیت۱۹۱۷که در یازده سال پیش از انقلاب 

 روز در اعتصاب غذا به سر برده است؟گذرانده و در مجموع، هفتاد و پنج 

مانده از آن دوران را نیز در حال فرار ام و سه سال و نیم باقیهای سختی را تحمل کردهوشتممن شکنجه و ضرب

، بلکه ۱اشتدهایش را گوزن جارهامثل رفیق تروتسکی که امکان  [نه]سه بار از تبعید گریختم؛ ام. و اختفا گذرانده

 .روسیه داخل در حزبی فعالیت ۀفرار کردم؛ آن هم نه برای رفتن به خارج، بلکه برای ادام« گوشخر»مثل یک 

وجود داشته باشد؟ آیا « آزادی مطبوعات»ای حالا آیا برای کسی مثل من، حتی در درون خود حزب، نباید ذره

نه از روی ترس، بلکه از سر اعتقاد راسخ  ؛ام از توازن نیروها با تو اختلاف نظر دارمصرفاً به این دلیل که در ارزیابی

 ؟«شما را به خیر و ما را به سلامت»باید بگویم: ، به توان و نیروی خود

                                                           
ی محکوم شده بود، در تابستان به اتهام سازمان ۱۹۰۰تروتسکی که در سال  1 دهی محافل کارگری به چهار سال تبعید در سیبر

بردار محلی، گریخت. او با کمک یک نقشهبا همراهی همسر نخست خود، الکساندرا سوکولوفسکایا، از محل تبعید   ۱۹۰۲
شد، زیر انبوهی از کاه پنهان گردید ای که با سه گوزن شمالی کشیده میمخفیانه از محل اقامت خود خارج شد و در سورتمه

ن دورهٔ مهاجرت سیاسی او بود که از طریق شبک  تا از دید مأموران حکومت تزاری در امان بماند. این فرار سرآغاز نخستی 
ٔ
ه

 
ٔ
یه  نسرر

ٔ
،  ایسکرا انقلابیون روس به اروپای غربر و سرانجام به لندن انجامید؛ جابی که به حلقه ن پیوست و همکاری خود را با لنی 

ان سوسیال ح این رویداد، بنگرید بهپلخانف، مارتوف و دیگر رهبر  Leon Trotsky, My :دموکرات روس آغاز کرد. برای سرر
Life: An Attempt at an Autobiography, trans. Charles Malamuth (New York: Charles Scribner's 

Sons, 1930), chap. 13. 
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 .ای پیچیده استانگارانه کردنِ مسئلهبه نظر من، چنین برخوردی ساده

خواهم داد. من با این  هایتتری به تمام استدلالبا این حال، در این باره بیشتر فکر خواهم کرد و بعد پاسخ مفصل

ام و باور دارم که پرولتاریا هرگز حزب بهتری از این نداشته حزب، به معنای واقعی کلمه، با خون خود پیوند خورده

 .و نخواهد داشت

 درون از ار بزرگ چه و کوچک چه ،آن خطاهای ۀن یک پرولتر درون حزب، همعنوا به که دانممی خود ۀوظیف

 .کنم اصلاح و نقد حزب خود

 من به و شود منتشر حزبی مطبوعات در «آزاردهنده مسائل» عنوان با اممقاله خواهممی: است روشن من ۀخواست

 .بگویم سخن آزادانه حزبی مجامع و هانشست در شود داده اجازه

 گ. میاسنیکوف

 گابریل موتوویلیخا، کارگر ۀکیشوت انقلاب پرولتری: روایت مستندی از مبارزدنُ کینا،منبع: نادژدا آلی

 مطبوعات و بیان آزادی برای( هابلشویک) روسیه کمونیست حزب مرکزی ۀکمیت با میاسنیکوف،

 .۱۶۷، ص. (1920–1922)

 .ایش انسانی انجام شده استویر با و ماشینی ۀترجمه با استفاده از ترجم
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 لنین. ای. و به میاسنیکوف. ای. گ ۀنام

 1921اواخر اوت 

 رفیق لنین،

، مرا از *ام؛ به دستور کمیسیونات پاسخ ندهم. حالا به مسکو بازگشتهنتوانستم خودم را قانع کنم که به نامه

 .اندموتوویلیخا فراخوانده

 :ات از من پرسیده بودیدر نخستین نامه

 خواهم؟چه نوع آزادی مطبوعاتی را می .۱

 ن شود؟آیا این آزادی باید در چارچوب قانون تضمی. 2

 ها هم خواهد شد؟های انقلابی و منشویکآیا این آزادی شامل کارگران، سوسیالیست . 3

 مارکسیستی موضعی توانستم» من اند،مربوط جهانی سیاست ذاتِ  به که مهم، بسیار مسئلۀ دو این در تو،به گفتۀ 

 .«لغزیدم احساسی تفکر ورطۀ به ناگهان» بعد اما «...کنم اتخاذ

 

، «امزده شدهوحشت»، «هم ریختهام بهدل و روده»گویی دهی. میتو این وضعیت را به شکلی عجیب توضیح می

. «بدهم دست از را نیروهایمام چند حقیقت تلخ و اندوهناک بر من غلبه کنند و توان ارزیابی عاقلانۀ اجازه داده»و 

 درمان را کمونیست حزب خواستم درآوردم؛ سر دیگری در از اما شوم، وارد در یک از خواستم تو، تعبیر به بنابراین،

 !تجویز کردم و در نهایت هم خودم را در آغوش بورژوازی انداختم« قطع عضو»اما به جای درمان، برایش  کنم،
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------------------------------------------------------------ 

 حزب مرکزی، به دستور دفتر سازماندهی کمیتۀ ۱۹2۱ژوئیۀ  2۹این عبارت به کمیسیونی اشاره دارد که در  *

 [آلیکینا. ]شد تشکیل میاسنیکوف. ای. گ هایفعالیت بررسی برای ،(هابلشویک) روسیه کمونیست

 

 

 گویی؟واقعاً جدی می

 

در عمل چه شکلی دارد؟ فقط « کار»قانع کنی. اما این  دهی تا مراآید انجام میگویی هر کاری از دستت برمیمی

کننده نیست. محکم دانی که این استدلال قانعگفت! خودت هم میطور که هملت میحرف است، حرف ــ همان

 .کننده نیستهست، بله؛ اما قانع

 بورژوازی آغوش در من افتادن است شده باعث ام،آورده دست به زندگی طول در که ایعملی ۀمن معتقدم تجرب

؛ حتی دشوارتر از خود تو، که باشد آغوش این در درخشان و برجسته متفکران از یک هر افتادن از دشوارتر بسیار

 مسائل به نسبت پرولتری احساس ملموسِ و ارگانیک ۀتجرب آن را، زندگی مستقیمِ و عملی ۀهرگز آن مدرس

 .اینگذرانده سر از دردناک،

 .کننده نیستمورد بورژوازی، حرفت محکم است، اما قانع گویم: درباز هم می

های خود را دوباره البته خطا و لغزش برای هر کسی ممکن است. من با میل و رغبت حاضر هستم اعمال و اندیشه

بینی خودبزرگ»بینی ــ چه واقعی و چه ساختگی. )راستی، این مفهوم گونه خودبزرگبررسی کنم، بدون هیچ

 ای برای بحث کردن؟(ای؟ آیا این هم بخشی از استدلال توست، یا روش تازهز کجا آوردهرا ا« کاذب

 :من گفته بودم

معنای دیگری پیدا  ۱۹۱۷معنای خاصی داشت؛ آزادی بیان در سال  ۱۹۱۷آزادی بیان و مطبوعات پیش از سال »

بعُد چهارمی به موضع حزب  ۱۹2۱معنای سومی یافت؛ و آزادی بیان در سال  ۱۹2۰تا  ۱۹۱۸های کرد؛ در سال

 «.ما نسبت به این مسئله افزود

 .کنمرا مراد نمی« دموکراسی مطلق و ناب»البته امیدوارم روشن باشد که من از این حرف، 
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، تحت شرایطی معین، به این ۱۹۱۷ای ما بود. در سال های برنامه، یکی از خواسته۱۹۱۷آزادی بیان پیش از سال 

بیان و مطبوعات را اقدامی ضدانقلابی  آزادی ۀ، هر سخنی دربار۱۹2۰تا  ۱۹۱۸های . اما در سالآزادی دست یافتیم

 .کردیم؛ تلاشی از سوی بورژوازی برای حمله به ماتلقی می

 واگذار خودت به را کار این در موفقیتم میزان ۀو داوری دربار ،ام درک کنمای را که تلاش کردهروند اجتماعی

 :کرد تقسیم اصلی ۀمرحل چهار به توانمی ،کنممی

 ؛۱۹۱۷ ۀهای پیش از فوریدرآمد انقلاب اجتماعی؛ از سالپیش .۱

 ؛۱۹۱۷اکتبر  2۵تا پیش از  ۱۹۱۷ ۀروز نخست انقلاب اجتماعی؛ از فوری. 2

 گیرد؛را دربر می ۱۹2۰تا  ۱۹۱۸ ۀروز دوم انقلاب اجتماعی؛ سرکوب مقاومت و استقرار قدرت، که دور .3

 .به بعد ۱۹2۱روز سوم انقلاب اجتماعی؛ از سال  .۴

 یک هر در. گیرددربرمی خود اجزای از یکی عنوانبه نیز را مطبوعات و بیان آزادی ۀاین فرایند دیالکتیکی، مسئل

 پدیدار آن بستر در مسئله این که ایزیربنایی شرایط زیرا شود،می حل متفاوتی شکل به مسئله مراحل، این از

 .است متفاوت مرحله هر در شود،می

 .المللیبورژوازی بین :امکرده فراموش را بدیهی بسیار ۀگویی من یک نکتتو می

 :گوییای. میامان شدهای سخت و بیو خودت با این بورژوازی وارد مبارزه

 «.افکار عمومی را به نفع بورژوازی شکل دهندخرند تا خرند و میخرند، میخرند، نویسنده میها روزنامه میآن»

 :کنیو اضافه می

بورژوازی در سراسر جهان هنوز بارها و بارها از ما قدرتمندتر است. آسان کردن کار دشمن، یعنی در اختیار »

و یابی سیاسی و آزادی مطبوعات، چرا که مطبوعات مرکز گذاشتن ابزارهای بیشتری برای او؛ مثلاً آزادی سازمان

 «.است دشمن کار کردن ترآسان معنای به ،اندسیاسی یابیسازمان ۀپای

 :گوییهمچنین می

تواند انکار کند خواهیم کارمان به خودکشی ختم شود؛ بنابراین چنین کاری نخواهیم کرد. و چه کسی میما نمی»

 «.توان انکار کردکه بورژوازی شکست خورده، اما نابود نشده و همچنان در کمین است؟ این را نمی

 .امشده« وحشت»گویی من دچار تو می

 اما منظور تو از این واژه چیست؟
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ای که ما سخت در تلاشیم آن مان را؛ بورژوازیام و نه بورژوازی داخلیالمللی را فراموش کردهمن نه بورژوازی بین

 .را شکل دهیم

استثنا، چه در حرف و چه در عمل، به بورژوازی داخلی ما المللی، بدون واقعیت این است که تمام بورژوازی بین

المللی دهد بورژوازی بینخوبی نشان میکه جنگ ما سه سال طول کشید، بهکمک کرد تا ما را سرنگون کند. این

 !تا چه اندازه برای سرنگونی ما تلاش کرد. و نتیجه چه شد؟ نتوانستند ما را سرنگون کنند

شناسند. این وضعیت چه چیزی را نشان عنوان یک قدرت موجود به رسمیت میا را بهافزون بر این، اکنون م

 .المللی استبین مقیاس در نیروها توازن ۀدهنددهد؟ نشانمی

ترند. در مقابل، ما امتیازهای دیگری داریم: تردید. اما در داخل کشورهای خودشان قویترند؟ بیها قویآیا آن

ای که در روسیه در دست کند، و همچنین قدرت دولتیو پرولتاریایی که از آن پیروی میالملل سوم کمونیسم بین

 .پرولتاریا قرار دارد

 ضربه بورژوازی به وقتی که اینجاست مشکل اما است؛ خوب زنی،می ضربه جهانی بورژوازی ۀوقتی به استخوانِ گون

 .شودمی وارد کارگران به اغلب هاضربه شدیدترین زنی،می

این واقعیتی  !شوند؟ کارگران و دهقانانجا بازداشت میعنوان عناصر ضدانقلابی در همهامروز چه کسانی به

 .انکارناپذیر است

 و کادت آنارشیست، مونارشیست، کارگران، میان در. نداریم کمونیست صرفاً و یکدست کارگرِ  ۀما یک طبق

 گرایش است کافی باشند؛ سازمانی یا حزب هیچ عضو افراد این نیست لازم. دارند وجود هم انقلابی سوسیالیست

 .باشند داشته مشابهی فکری

ای ندارد؛ در برابر چنین افرادی، تنها یک وکیل، پزشک یا استاد دانشگاه بحث کردن فایده، با یک کادت بورژوا

 .تواند اثرگذار باشداقتدار و قدرت کارگر است که می

 نظر از هاآن بر باید داریم؛ نگه هراس در را کارگران نباید ما. باشد متفاوت کاملاً باید کارگر ۀاما برخورد ما با طبق

 .استوار باشد بر اقناع، نه اجبارمشی ما باید شان کنیم. بنابراین، خطریم و رهبریبگذا تأثیر ایدئولوژیک

 .گرفت کار به نیز دهقانان و کارگر ۀطبق درون دیگر مخالفان ۀبله، همین روش را باید در قبال هم

و فکر  ،هیم آمد، زیرابرخوا آن ۀاین گذار آسان نیست. به نیروی فراوان و انرژی زیادی نیاز دارد. اما ما از عهد

اند، نیروی زیادی داریم و از ما و کارگران و دهقانانی که با ما همدل» ،امعقیدهم در این مورد با تو همکنمی
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 به را دهقانان و کارگران همدلی ها،دشواری ۀتوانیم، با وجود همما می«. استقامت و پایداری فراوانی برخورداریم

 «!دیگر ترسناک نخواهد بود»گاه، حتی اگر خودِ شیطان هم متولد شود، نآ. کنیم جلب خود سوی

تواند به ابزاری برای ها و کاغذ در اختیار دولت پرولتری باقی بماند، نمیآزادی مطبوعات، تا زمانی که چاپخانه

 .خرید و فروش نویسندگان و امثال آن تبدیل شود

گویی که دانی و میرا نه شعاری پرولتری و نه حزبی، بلکه شعاری بورژوایی می« آزادی بیان و مطبوعات»تو شعار 

 .شاید با توجه به شرایط موجود ؛ه آزادی مطلق باور نداریب

 .نمکگویم این موضع، در هر شرایطی، موضعی پیشرو و مترقی است و امیدوارم بتوانم این ادعا را اثبات من اما می

حظات ملا»ایم. کسانی که در برابر پیروزی ما ایستادند، با ما پرولترها هرگاه لازم بوده، با قاطعیت عمل کرده

 .هی نیز اعدام کردیمها را زندانی کردیم و گاقانع نشدند؛ آن« رفاقتی

 دادمی شکست را کارگر ۀبقکردیم، بورژوازی ما و کل طکرد. اگر این کار را نمیشرایط آن زمان چنین اقتضا می

 .کشیدی بشریت را از نظر مادی و معنوی به اسارت میطولان مدتی برای و

 همراه خود با را ندهقانا که داریم نیاز پرولتری ۀغییر کرده است. امروز ما به یک اقدام گسترداما اکنون شرایط ت

 .شود پیروز هاآن بر ایدئولوژیک نظر از و کند

دهی ها و شکل سازمانظایف، روش، هیچ تغییری در و۱۹2۰تا  ۱۹۱۸ هایسال ۀکردی که در فاصلاگر تو ثابت می

توانستی مرا قانع کنی. اما تو چنین چیزی را ثابت ضروری نبوده است، شاید می ۱۹2۱ سال از پس ۀنسبت به دور

 .اینکرده

 .نامیمی 2«حقایق اندوهناک»حالا برسیم به آنچه تو 

ها کمک خواهد کرد. حتی توانی انکار کنی که انتشار و علنی شدن این مسائل، خود به از میان رفتن آنتو نمی

 .اندها تا چه اندازه گسترده شدهنظمیخواری و دیگر بیی بکنی که فساد، رشوهتوانتصورش را هم نمی

 و کنم گزارش 3«کنترل مرکزی کمیسیون» به را هاسوءاستفاده این ۀگویی باید همبه همین دلیل است که می

 .امچرا چنین گزارشی به آن کمیسیون نداده که کنیمی سرزنش مرا

                                                           
های دولت نوپای شوروی اشاره دارد؛ مسائلی که لنی   نی   در نامۀ دیگر نابسامان  ها و ها، کاست  میاسنیکوف به سوءاستفاده 2

 ادری.  ها پرداخته بود. خود به آن
 

 به تخلفات اعضای حزب بود. 3
ی

ل مرکزی مسئول نظارت بر رعایت انضباط حزنی و رسیدگ    ادری. کمیسیون کنی 



10 
 

ها را از تواند این نابسامانیهای کنترل میسازی و شفافیت، بسیار مؤثرتر از کمیسیونعلنیاما من بر این باورم که 

 .میل نیستیکنم تو نیز در اعماق وجودت، به این نظر بیریشه از میان بردارد. و گمان می

 .کنیم مهار را «تندروان» و «مآبانقدیس» تا داریم نیاز مطبوعات و بیان آزادی ۀما به قانونی دربار

 تبدیل فکری هایگرایش ۀوگوی آزاد میان همهای بزرگ دولتی باید به تریبونی برای بحث و گفتیکی از روزنامه

گونه که امپراتوران روم ی حمایت کند؛ هماندولت ۀبودج طریق از نیز خود منتقدان از باید شوروی دولت. شود

 .کردندچنین می

 .ما ۀروسی ۀشرایط ویژاین است معنای آزادی مطبوعات در 

پذیر اجرای چنین سیاستی کاملاً امکان ،در یکاترینبورگ، پتروگراد، باکو، کازان و دیگر شهرها ،ها نیزو در استان

 .است

هایی را که هدفشان اعتنایی به قانون را مجازات کند؛ اما نباید بیان اندیشهقانون باید دروغ، افترا و دعوت به بی

 .کومت یا مطبوعات است، جرم تلقی کندتأثیرگذاری بر ح

 خدمت در نه دهیم، قرار سازنده و انقلابی نیروهای خدمت در واقعاً را مطبوعات آزادی که است این ما ۀوظیف

 .مبنایی تدوین شود چنین بر باید قانون. بورژوازی

نخواهد داشت؛ بلکه اهمیتی توانی انکار کنی که تصویب چنین قانونی تنها برای روسیه اهمیت داخلی تو نمی

 .جهانی پیدا خواهد کرد

ها در سراسر جهان تبدیل شود؛ سلاحی در های کمونیستتواند به یکی از نیرومندترین سلاحچنین قانونی می

 .کارگر ۀدست آوردن نفوذ و برتری ایدئولوژیک در میان طبق به برای هاآن ۀمبارز

 راه به آن ضرورت ۀونی تصویب شود، باید بحثی جدی و سازنده دربارکه چنین قاناینجا در روسیه، پیش از آن

 رساندمی زیان دهقانان و کارگران شوروی، دولت به آن وجود آیا نه؟ یا داریم نیاز قانونی چنین به واقعاً  آیا: بیندازیم

 هاست؟آن سود به یا

 .دهیم سازمان مسئله این ۀما باید یک بحث سراسری، سنجیده و آگاهانه دربار

به نظر تو چه خواهد شد؟ آیا دولت شوروی و حزب کمونیست از چنین بحثی زیان خواهند دید یا سود خواهند 

 برد؟
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اما این زیان در برابر دستاوردهای  ؛ اد کارگران و دهقانان راویژه بخشی از اعتمبه ،شاید چیزی را از دست بدهند

 .ناچیز استتواند به همراه داشته باشد، ای که میگسترده

که بورژوازی با چنین قانونی قدرت بیشتری به دست خواهد آورد، پاسخ من منفی است. بورژوازی در مورد این

ات نه طبوعم آزادی ۀبیش از آنچه تاکنون خریده و به دست آورده، نخواهد توانست قدرت بخرد. قانون ما دربار

 .کاست چیزی به قدرت آن خواهد افزود و نه چیزی از آن خواهد

 مقامات و زارانکارگ به عوض، در نداری؛ باور آن طبقاتی ۀغریز و منطق به. نداری ایمان کارگر ۀتو به قدرت طبق

 .توست بدبختی این و ؛داری اعتماد رسمی

ام. اما ردهکعنوان نمونه مطرح ای یا نه؛ همان یادداشتی که در آن خودم را بهدانم یادداشتم را دریافت کردهنمی

 .کندتنهایی، تمام استدلال مرا روشن میهمین نمونه، به

برند، در حالی وگوهایی از همین جنس، صدها و هزاران پرولتر در زندان به سر میدانی که به خاطر گفتآیا نمی

 یست؟نهایی در زندان که حتی یک بورژوا هم به دلیل جرئت کردن و طرح چنین پرسش

ام را ام و باور کمونیستیکنم، به این دلیل است که پانزده سال کمونیست بودهمد میوآاگر من امروز آزادانه رفت

 .دانندمی من ۀدربار را هانای ۀهای کارگر همام. تودهدر رنج و سختی آزموده و پالوده

 ای نداشتم چه؟اما اگر چنین سابقه

 کردم؟چه سرنوشتی پیدا می اگر من فقط یک مکانیک بودم؛ یک کمونیست معمولی در همان کارخانه،

گونه که روزی از چنگ میخائیل رومانوف گریختم و ؛ همان«به قتل رسانده بودند»در چکا بودم، یا بدتر از آن، مرا 

 .۴«به قتل رساندند»گونه که روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت را همان

های آلود و آروارههای خون، کارگران، با دندانکنی، در حالی که ماگویم: تو به بورژوازی حمله میبار دیگر می

 .ایمشکسته بر جای مانده

 چه آن در ببین و ندازبی است شده تشکیل حزب از من اخراج ۀدربار که کمیسیونی ۀنویس قطعنامنگاهی به پیش

 .گذردمی

                                                           
 اشاره به اعدام فردی با « فرار»مقصود از  4

ً
ِ احتمالا

ی
است. میاسنیکوف همچنی   در ماجرای « تلاش برای فرار»ادعای ساختگ

 تر تزار نیکلای دوم، نقش داشته است. ترور میخائیل رومانوف، از اعضای خاندان سلطنت  روسیه و برادر کوچک
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اخراج میاسنیکوف از »توانم نام دیگری بر آن بگذارم: واقعاً نمی ؛اندوار دادهای کاملاً بندهبه این کمیسیون وظیفه

 «.حزب را توجیه کنید

 !اندها نیز دقیقاً همین کار را کردهو آن

 .کنممی شرمندگی احساس مرکزی، ۀقدر که من، از طرف کمیتآن

منتشر شود تا  پراودا ۀوزنامام در راید که در آن درخواست کرده بودم مقالهشما همان یادداشتی را دریافت کرده

 در و بسنجد را آن ضعف و قوت نقاط کند، بررسی را مسئله این بتواند حزب تا درگیرد؛ عمومی بحثی آن ۀدربار

 .بگیرد تصمیم آن ۀدربار کنگره

 اما چه اتفاقی افتاد؟

واقعاً نویسنده نیستم. شاید  ؛ای ضعیف بداندو شاید رفیق زینوویف هزار بار حق داشته باشد که مرا نویسنده ،من

گویم، هایم را روشن و دقیق بیان کنم. اما حقیقت آنچه را که میتوانستم، اندیشهگونه که باید یا میام آننتوانسته

 .کنم؛ حتی بیش از خود رفیق زینوویفهرچند ناقص و ناپخته، با شدتی بیش از بسیاری دیگر احساس می

 و بهتر را مسائل این توانستندمی ایمایهکم ۀزینوویف، تروتسکی و حتی هر نویسند البته رفقایی مانند بوخارین،

 .بگیرید ترجدی را هاآن که وادارند را مرکزی ۀکمیت اعضای دیگر و شما و کنند بیان من از ترروشن

 !چون واقعاً مضحک است

 جز. است نیم نگاهی بر آن نیانداخته حتی کسهیچ و افتاده مرکزی ۀاین یادداشت سه ماه تمام است که در کمیت

 دفتر ۀجلس در آن، از بدتر. است نخوانده را آن کسی ؛وظیفه روی از صرفاً هم آن ،ایزرائیلویچ و سوکولوف

 !اندخوانده را آن که گفتند همه سازماندهی،

 بود؟ چه کار این ۀفاید

طور که باید من است. من بلد نیستم این کار را آنبا این حال، تقصیر را نباید گردن دیگران انداخت؛ تقصیر خود 

 .توانمخواهد بتوانم، اما نمیانجام دهم. دلم می

 و بورژوازی از عضوی مرا کهاین: ایدگرفته تصمیم من ۀدربار شما که دانممی چیزی همان ۀو این ناتوانی را نتیج

 .ایدبندی کردهلابی طبقهضدانق عنصری

 در اید؛گفته اندک بسیار ها،کارخانه در کارگران نمایندگان شوراهای یعنی دولتی، قدرت اصلی سلول ۀشما دربار

 .است سوسیالیستی بنای در مسئله ترینمهم این من، نظر به کهآن حال. ایدنگفته هیچ تقریباً واقع،
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 ۀدربار فقط نه اما کنم؛ تهیه ایجزوه حزب ۀاگر بتوانم چیزی بنویسم و منتشر کنم، تلاش خواهم کرد برای کنگر

 .موضوع سه هر ۀدربار بلکه مسئله، یک

 .توانیم به توافق برسیمکنم اگر هنگام طرح این مسائل دچار وحشت نشویم، در هر سه مورد میهمچنین فکر می

لاً در در مورد شوراهای نمایندگان کارگران، بیایید این شوراها را در چند کارخانه از استان پرم سازمان دهیم؛ مث

 .دیگر ۀموتوویلیخا، وتکینسکایا، چوسوایا، کیزل، لیسوا و چند کارخان

امکانات، مواد خام  ،که سایر شرایطکنم که بازدهی کار کمتر از گذشته نخواهد بود، مشروط بر اینمن تضمین می

 .و غذا برابر باشد

 اگر شکست خوردم، چه؟

 !ام بخندیدنید و در عمل به ایدهخب، در آن صورت، اگر لازم بود، مرا تیرباران ک

 .هایی محکوم کنیدکنم مرا به خاطر دفاع از چنین اتحادیههای دهقانی در ترکستان وجود دارند. گمان نمیاتحادیه

 با درودهای کمونیستی

 گ. میاسنیکوف
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